
شط وشعر، عاشورا وشعور 

کودکان و نوجوانان در ایام محرم چه بخوانند؟

منظومه اى که لرزه  برقلب هاى آهنین 
انداخت

«منظومه ظهر روز دهم» اثرى عاشــورایى است از مرحوم 
قیصر امین پور که در این روزها، خوانــدن آن را مى توان به 

مخاطبان نوجوان ادبیات پیشنهاد کرد.
ایام ماه محرم، فرصت و بهانه مناسبى است تا هر چه بیشتر با 
حماسه و حادثه عاشورا و اندیشه اباعبداالله الحسین و یارانشان 
آشنا شویم و در عزادارى هاى خود، شور و شعور را به هم گره 
زده و به عمق جان این حرکت ماندگار تاریخ اسلام، نفوذ کنیم.
در همین راستا مطالعه آثارى با مضامین عاشورایى (که کمیت 
آنها در حوزه هــا و قالب هاى مختلف نیز قابل توجه اســت) 
مى تواند راهگشــا و مفید باشــد. آثارى که از حوزه کودك و 
نوجوان، تا حوزه هاى پژوهشــى و ادبى بزرگســال را در بر 
مى گیرد. «منظومه ظهر روز دهم» اثر زنده یاد قیصر امین پور 
یکى از آن دسته آثارى است که در هر دوره اى مى توان خواندن 
آن را به مخاطبان نوجوان توصیه کرد. اثرى حماســى که به 
رشادت هاى کودکى در واقعه عاشورا اختصاص دارد و با روایتى 
سهل و ممتنع و بیانى ساده، مخاطب خود را به ژرفاى حماسه 

عظیم عاشورا مى کشاند.
در دورانى که اغلب والدین به دنبال آثار تربیتى و سالم براى 
فرزندان خود هستند و تلاش دارند تا معرفت و اندیشه اصیل 
اســلامى و ایرانى را در خانواده هاى خود زنده نگه دارند، به 
واقع یکى از وجوه و بازتاب هاى حضور نوجوانان در هیئت ها 
و تکایاى حسینى نیز بروز و ظهور همین سبک زندگى است، 
کتاب هایى همچــون «منظومه ظهر روز دهــم» امین پور 
مى توانند در شکل گیرى شخصیت کودکان بسیار موثر باشند 

و همچون نهالى در دل آنها بنشینند.
شعر زیبا و تأثیرگذار «منظومه ظهر روز دهم» براى نخستین 
بار در سال 1365 توسط انتشارات برگ به چاپ رسید. به دنبال 
تعطیلى این انتشارات، بار دیگر در سال 1373 این شعر کودکانه 
عاشورایى، از سوى انتشارات سروش (وابسته به صدا و سیماى 

جمهورى اسلامى ایران) به زیور طبع آراسته شد، با این تفاوت 
که تصویرگرى آن را این بــار فیروزه گل محمدى و طراحى 

گرافیک آن را کیانوش غریب پور به عهده گرفته بودند.
اشعار این منظومه زیبا و خواندنى از هر توصیفى براى معرفى 
آن گویا تر و بهتر است و به همین منظور نیز بخش هایى از این 

شعر منتشر شده است که در زیر مى خوانید:
روز عاشوراست
کربلا غوغاست

کربلا آن روز غوغا بود
عشق، تنها بود!

 آتش سوز و عطش بر دشت مى بارید
در هجوم بادهاى سرخ
بوته هاى خار مى لرزید

از عَرَق پیشانى خورشید، تَر مى شد
دم به دم بر ریگ هاى داغ

سایه ها کوتاه تر مى شد
سایه ها را اندك اندك

ریگ هاى تشنه مى نوشید
زیر سوز آتش خورشید

آهن و فولاد مى جوشید
دشت، غرق خنجر و دشنه
کودکان، در خیمه ها تشنه

آسمان غمگین، زمین خونین
هر طرف افتاده در میدان:

اسب هاى زخمى و بى زین
نیزه و زوبین

شورِ محشر بود
نوبتِ یک یار دیگر بود

خطى از مرز افق تا دشت مى آمد
خط سرخى در میان هر دو لشکر بود

آن طرف، انبوه دشمن
غرق در فولاد و آهن بود

این طرف، منظومۀ خورشیدِ  روشن بود...
دشت، ساکت بود

از میان آسمان خیمه هاى دوست
ناگهان رعدى گران برخاست

این صداى اوست!
این صداى آشناى اوست!

 این صدا از ماست!
این صداى زاده زهراست:
« هست آیا یاورى ما را ؟»

 دشت، ساکت گشت
ناگهان هنگامه شد در دشت

باز هم سیّاره اى دیگر
از مدارِ روشنِ منظومه بیرون جست

کودکى از خیمه بیرون جست
 کودکى شورِ خدا در سر
با صدایى گرم و روشن

گفت: « اینک من،
یاورى دیگر! »

 آسمان، مات و زمین، حیران
چشم ها از یکدگر پرسان:

« کودك و میدان؟! »
 کار کودك خنده و بازى است!

در دلِ این کودك اما شوق جانبازى است!
 از گلوى خسته خورشید

باز در دشت آن صداى آشنا پیچید
 گفت: « تو فرزندِ  آن مردى که لخَتى پیش

خون او در قلب میدان ریخت!
هدیه از سوى شما کافى است! »

 کودك ما گفت:
« پاى من در جست و جوى جاى پاى اوست!

راه را باید به پایان برد!» ...
 من پس از آن لحظه ها، تنها

کودکى دیدم
در میان گرد و خاك دشت

هر طرف مى گشت
 مى خروشید و رَجَز مى خواند:

«این منم، تیرِ شهابى روشن و شب سوز!
بر سپاه تیرگى پیروز!

سرورم خورشید، خورشیدِ  جهان افروز!
برق تیغِ آبدارِ من

آتشى در خرمنِ دشمن!»
 خواند و آنگه سوى دشمن راند

هر یک از مردان به میدان بلا مى رفت
در رَجَزها چیزى از نام و نشان مى گفت
چیزى از ایل و تبار و دودمان مى گفت
او خودش را ذرّه اى مى دید از خورشید

 او خودش را در وجود آن صداى آشنا مى دید
او خدا را در طنینِ آن صدا مى دید!
 گفت و همچون شیرمردان رفت

 و زمین و آسمان دیدند:
کودکى تنها به میدان رفت
تاکنون در هر کجا پیران،
کودکان را درس مى دادند

اینک این کودك،
در دل میدان به پیران درس مى آموخت

چشم هایش را به آن سوى سپاهِ تیرگى مى دوخت
سینه اش از تشنگى مى سوخت
چشم او هر سو که مى چرخید

در نگاهش جنگلى از نیزه مى رویید
 کودکى لب تشنه سوى دشمنان مى رفت

با خودش تیغى ز برقِ آسمان مى برُد
کودکى تنها که تیغش بر زمین مى خورد

کودکى تنها که شمشیر بلندش کربلا را شخم مى زد!
در زمین کربلا با گام هاى کودکانه

دانۀ مردانگى مى کاشت
 گرچه کوچک بود؛ شمشیر بلندى داشت!

 کودك ما در میان صحنه تنها بود
آسمان، غرق تماشا بود ...
 کودك ما، با دلِ صد مرد

تیغ را ناگه فرود آورد!

 و سواران را ز روى زین
بر زمین انداخت

لرزه اى در قلب هاى آهنین انداخت...
 من نمى دانم چه شد دیگر

بس که میدان خاك بر سر زد
بعد از آن چیزى نمى دیدم
در میان گرد و خاك دشت

 مرغى از میدان به سوى آسمان پر زد
پردة هفت آسمان افتاد

 دشت، پر خون شد
عرش، گلگون شد

عشق، زد فریاد
آفتاب، از بامِ خود افتاد

شیونى در خیمه ها پیچید
بعد از آن، تنها خدا مى دید

بعد از آن، تنها خدا مى دید...
***

قصۀ آن کودك پیروز
سال ها سینه به سینه گشته تا امروز

بوى خون او هنوز از باد مى  آید
داستانش تا ابد در یاد مى ماند

 داستان کودکى تنها
که شمشیر بلندش کربلا را شخم مى زد!

 خون او امروز در رگ هاى گل جارى است
خون او در نبض بیدارى است

 خون او در آسمان پیداست
خون او در سرخى رنگین کمان پیداست

 این زمان، او را
در میان لاله هاى سرخ باید جُست
از میان خون پاك او در آن میدان

باغى از گُل رُست
 روز عاشوراست

باغ گل، لب تشنه و تنهاست
عشق اما همچنان با ماست

معرفى برخى کتاب هادر حوزه شعر عاشورا
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ماه محرم، ماه عزادارى سید و سالار شهیدان امام حسین (ع)، از جنبه هاى مختلف مورد توجه 
کارشناسان حوزه هاى گوناگون فرهنگى، هنرى و ادبى قرار گرفته است. یکى از مهم ترین 
عرصه  هایى که آیینه  اى شده تا بلکه در اندازه و توان خود بتواند جلوه هایى از این واقعه عظیم را 
نمایان کند،  ادبیات است. عاشورا در ادبیات، به ویژه در شعر، بیش از هر عرصه دیگرى بازنمایى 

شده است؛ از اشعارى که از قرون گذشته هنوز بر سر زبان  هاست گرفته تا اشعارى که شاعران 
معاصر با تمام شور و شوق و دغدغه  اى که دارند، روانه بازار کتاب مى کنند، تا به دست مشتاقانش 
برسد. انتشارات سوره مهر حوزه هنرى، در این زمینه یکى از پرکارترین انتشارات به شمار 
مى رود که همواره تلاش کرده کتاب هاى شعر با مضمون عاشورا و مبارزه ماندگار امام حسین (ع) 

را با کیفیتى درخور، ادبیاتى غنى و پرهیز از شعارزدگى و تشبیه هاى نادرست، روانه بازار کتاب 
کند و در تعمیق باورهاى دینى از این طریق، سهمى موثر داشته باشد. بخشى از این کتاب ها که 
به حوادث روز واقعه مى پردازند، در قالب شعر بوده و اداى دینى هستند از شاعران شناخته شده 

متعهد کشورمان که در ادامه،  به معرفى برخى از این کتاب ها مى پردازیم.

من مى گویم شما بگریید
کتاب «من مى گویم شــما بگریید» مجموعــه اى از مرثیه هاى 
عاشورایى است که علیرضا قزوه، گردآورى کرده است. مرثیه هاى 
عاشورایى این کتاب از ســیف فرغانى، مولانا جلال الدین بلخى، 
محتشم کاشانى، اقبال لاهورى و شاعران صاحب اثر معاصر همچون 
حمید سبزوارى، محمدعلى مرادش و ده ها شاعر معروف و مشهور 

دیگر و شاعران نوقلم است.
قزوه، این مجموعه را در پنج فصل تدویــن کرده که فصل اول آن 
اختصاص دارد به« این حسین کیست، با کربلا، با حسین» و فصل 
دوم را با« اى پدرجان همرهان بســتند بار... به شهیدان هاشمى، 
حضرت على اصغر، حضرت على اکبر و حضرت ابوالفضل العباس 
(ع)» اختصاص داده است. او فصل ســوم را به« ناله عشق است و 
آتش مى زند (دمى با اصحاب وفادار امام حسین(ع) )»، فصل چهارم 
را به «گودال قتلگاه پر از بوى سیب بود» و فصل پنجم را به «زینب 
اسیرى رفت و ما بر جاى بودیم شامل وقایع بعد از عاشورا» اختصاص 
داده است و هر فصل با شاعران آورده شده که مرثیه اى در این باب 
سروده اند.این کتاب در 263 صفحه و پنج فصل به همت انتشارات 
سوره مهر در سال 1390 منتشر شــده و همچنان از کتاب هاى 

پرطرفدار اشعار عاشورایى محسوب مى شود.

نامه هاى کوفى
مجموعه شعر «نامه هاى کوفى» سروده سعید بیابانکى که در سال 
1390 از سوى انتشارات ســوره مهر به چاپ رسیده، در سه فصل 
تهیه و تنظیم شده است که در هر فصل آن، تعدادى از اشعار جاى 
گرفته اند. فصل اول با عنوان «خیزرانى» شــامل 7 شعر است که 
عناوین آنها بدین ترتیب است: انتظار، آفتابگردان، شب دنباله دار، 
بوسه و عطش، خیزرانى، تشت زر و گل قاصد. فصل دوم با عنوان 
«سیاه و سفید» 27 شعر دارد که برخى از عناوین این اشعار عبارتند 
از: پلنگ، سیاه و ســفید، قاصدکان، اى بغض ناصبور، وطن، کلاغ 
پر، زنده به گور، نیمه خاموش، خانه پدرى، کــوچ، لاله و لادن و ... 
«نامه هاى کوفى» عنوان فصل سوم کتاب است که 25 نامه به صورت 
شعر در این فصل آمده و مؤلف، اشعار فصل سوم را به محرم و فاجعه 

کربلا اختصاص داده است.

عشق علیه السلام
«عشق علیه السلام» مجموعه شعرهاى عاشورایى علیرضا قزوه از چهار دفتر «مرگ مهربان»، 
«عشق علیه السلام»،«پشت هر سنگ خداست» و «دو نیمه حوا» به همراه تعدادى ترانه 
و یک قصیده است. این مجموعه همچنین شــامل چند ترانه با عنوان هاى «شب بوها»، 
«زیارت»، «بچه هاى خط اول»، «ستاره ها» و «چش به راه» و قصیده «هواى کعبه» است. این 
کتاب،  نخستین بار توسط انجمن شاعران ایران در سال 84 منتشر شد، اما تجدید چاپ آن به 
انتشارات سوره مهر واگذار و با طرح جلدى جدید منتشر شد و اکنون نیز جزو پرفروش هاست.               

هر طرف آواز غم
کتاب «هر طرف آواز غم» که در خرداد 1391 منتشر شده و حاصل 
زحمات متین رضوانى پور بوده،  یکى از کتاب هاى ارزشــمند در 
زمینه ثبت نغمه ها و اشعار مورد استفاده نوحه خوانان است. «هر 
طرف آواز غم» حاوى 72 نوحه  معروف از نوحه خوانان شهر شوشتر 
درمورد واقعه کربلاست. آوانگارى على شادکام و ثبت این نغمه ها در 
قالب موسیقى، این کتاب را تبدیل به اثرى ارزشمند و ماندگار براى 
علاقه مندان موسیقى و نغمه هاى مذهبى کرده است. نوحه خوانان 
شوشتر، به دلیل تسلط خود به آواهاى بومى و سنن، مردم استان 
خوزستان،  سال هاســت برگزارکننده یکى از پرشور ترین مراسم  
عزادارى در ایام محرم و روز عاشــورا هستند و این کتاب،  نمایانگر 

گوشه اى از هنر ناب نوحه خوانان این شهر تاریخى ایران است

طلسم سنگ
کتاب «طلسم سنگ»، اثر سیدحسن حســینى است که شامل 
مجموعه اى از شعر و نثر گذشته و امروز درباره حماسه کربلا بوده 
و در 10 عنوان مجزا، ارایه شــده است. محتوا و مفهوم نوشته هاى 
عاشورایى این کتاب، در بر گیرنده مطالبى است چون: جاودانگى و 
ماندگارى نام کربلا در عرصه جهان، شیفتگى و عشق به شهادت در 
رکاب امام حسین(ع)، بیان گریه و اندوه بر خیمه گاه امام حسین(ع) 
در شامگاه عاشورا، تصویرى بر شــهادت حر ّ و مردانه جنگیدنش، 
گرامیداشت پیرترین شهید کربلا حبیب بن مظاهر، به یاد سقاى 
کربلا و دســت هایى که ناجوانمردانه از بدنش جدا شــد، تصویر 
نامه اى از شهادت حضرت عباس(ع)، تنهایى و بى یار و یاور ماندن 
امام حسین(ع) پس از شهادت یارانش، به یاد دردها و صبورى هاى 
شیرزن کربلا حضرت زینب(ع)، به یاد چهارمین امام حضرت امام 
سجاد(ع)، اسیرى و گرســنگى اهل بیت امام حسین(ع) از کربلا 
تا هفت منزل، خون بهاى امام حســین(ع)، ادامه راه حسین(ع) و 

جهان شمولى درس آزادگى و جهاد در راه خدا.             

راز رشید
کتاب «راز رشید» مجموعه شعرهاى عاشورایى به انتخاب محمدرضا 
سنگرى است که در آن اشعار شاعرانى چون سیدحسن حسینى، 
على موســوى گرمارودى، على معلم، قیصــر امین پور، مصطفى 
رحماندوست، افشین علا، ســعید بیابانکى، عمران صلاحى و ... 
جمع آورى شده است. این کتاب در سه مطلع و در قالب هاى غزل، 
قصیده، مثنوى و رباعى تنظیم شده است. در مطلع اول این کتاب، 
برگزیده آثار عاشــورایى شاعران برجســته همچون على معلم و 
سیدحسن حسینى آمده و مطلع دوم به برگزیده شعرهاى عاشورایى 
کودك و نوجوان اختصاص دارد. مطلع ســوم نیز به آثار برگزیده 
شاعران جوان که در همایش ادبى هنرى عاشورا حضور داشتند، 

اختصاص یافته است.

آغاز روشنایى آینه
کتاب «آغاز روشنایى آینه» ترکیب بند بلند عاشورایى از سید على 
موسوى گرمارودى است که به همراه بخش هایى درباره این سروده 
منتشر شده است. این کتاب در حوزه هنرى استان تهران تولید و 
توسط انتشارات سوره مهر، منتشر شده است. در این کتاب اما در 
کنار نقد و نظرهایى که توســط اهالى ادبیات بر این اشعار صورت 
گرفته است،  مى توان بخش هایى دیگر را هم مطالعه کرد که به نوعى 
بیانگر نوع نگاه شاعر به شعر آیینى است. در همین راستا، نوشتار 
موسوى گرمارودى بر چگونگى شعر عاشورایى در گذر زمان و در 
دوران مختلف و اشاره به شاعرانى که در موضوع عاشورا سروده هایى 
داشته اند، با محوریت نگاه به شعر عاشورایى «باز این چه شورش 
است» محتشم کاشانى و نگاهى به شعر زنده یاد سیدحسن حسینى 
با نام «شاعرى در تصرف شعر» همچنین شعرهاى آیینى زنده یاد 

قیصر امین پور دارد.                  
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ششم ماه محرمّ الحرام 
تراکم لشکر یزید در کربلا

در این روز لشکرزیادى براى جنگ با حضرت اباعبداالله علیه السلام جمع شدند.
منابع: الوقایع الحوادث- ج2 ص153 


